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 32/ 2/ 01          ( شنبه )         283ه جلس
 
                                              

   
 

مَن بااع شایئاً فضاولیاً    »  بحثمان در تتمه ی مسئله :

مثالی عرض کردیم و گفتیمم  ،  « بود هثمَّ ملکلنفسه 

فرض کنمد زید در روز جمعه فضولماً  کتاب عمرو را 

قبل از اجازه ی  به بکر فروخته و سپس در روز شنبه

الک اصلی است خود زید قهراً أو اختماراً  عمرو که م

بحث را به اینجا انصاری  شمخ، مالک آن کتاب شده 

علی فرض اینکه قائل شویم عقد فضولیِ  رساندند که

آیا احتماج بیه  و مالک شده  روز جمعه صحمح است 

 اجازه نمز دارد یانه؟ 

عموم حديث حا     ک به شمخ اعظم انصاری با تمسّ

ولمکن عده ای  اجازه لازم استودند فرم تسلّطقاعده 

 أ فوا بالعقودبا تمسّک به مثل فخرالدین فی الإیضاح 

می گویند عقدی واقع شده و رضایت و طمی  نفیس   

هم بوده فقط مالکمت نبوده و حالا کیه مالیک شیده    

می شود لذا اجیازه لازم   أ فوا بالعقودمشمول عموم 

بکیر  بیدون اجیازه بیه     مال در روز شنبهآن ندارد و 

منتقیل میی شیود منتهیی شیمخ انصیاری در جیواب        

مربوط بیه کسیانی اسیت کیه      أ فوا بالعقودفرمودند 

مالک باشند و در مانحن فمه در روز جمعه کیه عقید   

و از طرفی با عموم قاعده واقع شده زید مالک نبوده 

فلذا جای تسلط و عموم حدیث حل معارضه می کند 

بلکیه   نمست أ فوا باالعقود تمسّک و رجوع به عموم 

حکم مخصِّی  یعنیی عیدم وجیوب وفیاع بیه عقید        

ایشان بحث را بیه ییک بحیث     ،استصحاب می شود 

اصولی مربوط کردند که عرض کردیم در تنبمه دهم از 

تنبمهات استصحاب رسائل و تنبمه سمزدهم از تنبمهات 

استصحاب کفایه مفصلاً این بحث ) استصحاب حکیم  

 .است ه مخصّ  یا رجوع به عام ( مطرح شد

شخصی ماشمن و مثلاً حساب کنمم که  ما باید اینطور

یا کتابی می بمند و خوشش می آید و سپس به دلال 

می گوید اگر شما این ماشمن و یا کتاب را برای مین  

بخری خملی ممنون می شوم ، بعد دلال رفته و ماشمن 

را خریده منتهی اینطور فرض می کنیمم کیه دلال در   

به شخصی که سفارش داده بیود   روز جمعه ماشمن را

فروخته به خمال اینکه روز شنبه بیرود و ماشیمن را   

در حالا ما بایید ببمنیمم   بخرد و به او تحویل بدهد ، 

فروخته و بمع ماشمن را اینجا بعد از اینکه روز جمعه 

و ایجاب و قبول خوانده و پولش هم را واقع ساخته 

کیه در   از صاحبش گرفته ) از طرفی نمز لازم نمست

بمع فضولی حتما فروشنده مالک باشد ( و اطممنان هم 

داشته که می تواند ماشمن را بخیرد و بیه صیاحبش    

تحویل دهدآیا اجازه لازم است یا نه؟ که امام رضوان 

الله علمه میی فرماینید اجیازه لازم نمسیت زییرا بیه       

مقتضای همان عقدی که واقع کرده عمیل کیرده و از   

لازم نمست حتما انسان حمن  عقود برخی ازطرفی در 

مثلاً در هبه مالکمت حمن العقد لازم عقد مالک باشد 

لازم نمست بنابراین هممن  است اما در مضاربه و بمع

میی شیود و    أ فوا بالعقودکه عقد واقع شده مشمول 

اصلاً تعارضی با عموم قاعیده تسیلط و حیل نیدارد     

وفاع به ایین اسیت کیه در     أ فوا بالعقود طبق منتهی
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فیرض میذکور بیرود و ماشیمن را ب میرد و تحویییل      

سفارش دهنده بدهد و دی ر اجازه لازم نمست ، امام 

رضوان الله علمه دو مثال میی زنید ی یکیی طمیور در     

و طائر را بیه دسیت    آسمان که شخصی قدرت دارد 

می آورد و به شما تحویل می دهد و دی یری میاهی   

دارد و می رود ماهی را می گمرد های دریا که قدرت 

بنده مثال میی زنیم بیه     به شما تحویل می دهد  و و

اینکه مثلاً شخصی قدرت جمع آوری چوب از بمابان 

سفارش شیما جمیع آوری    طبق   و می رود  را دارد

حالا لازم نمست که در ، می کند و تحویلتان می دهد 

 موارد مذکور حتما حمن العقد مالک باشد بلکه فقیط 

أ فاوا  عرف آن شخ  را مؤظف می داند کیه طبیق   

سیپس  د عقد را تحصمل و فراهم کنید و  رموبالعقود 

 تحویل بدهد ما نحن فمه نمز هممن طور است .

دو نظریه در اینجیا  با توجه به مطالبی که عرض شد 

وجود دارد : یکی نظر شمخ انصاری کیه سیمد فقمیه    

و دی ری  نمز با ایشان موافقند یزدی و آیت الله خوئی

نظریه فخرالدین فی الایضاح که امام رضوان الله علمه 

بیه بمیانی کیه     973صفحه  2در کتاب البمع جلد نمز 

، ایشیان در  نظر ایشان را تقویت می کنید  عرض شد 

الأشبه بالقواعاد  : »   بخشی از کلامشان می فرمایند

عدم الاحتیاج؛ لأنّ إنشاء البیع صدر من البائع لنفسه، 

تأثیر إنّما هو من جهاة عادم الملاف، فا  ا       عدم ال

أَ ْفُوا بِالْعُقُودِ    سائر الأدلّاة   : حص  دخ  فی عموم

العامّة،   إنّما الشفّ فی عدم الانتقال؛ لأج  الشافّ  

  « .فی اعتبار مقارنة الملکیّة لإنشاء البیع 

امام رضوان الله علمه می فرماید بعد از خرید مشمول 

ما می گوئمم از همان روز ود ولی می شأ فوا بالعقود 

  أ فاوا باالعقود    عمیوم  مشمول   فروخته که  جمعه 

می کند کیه بیه دنبیال تحصیمل و     می شود و اقتضاع 

سپس تحویل آن بیرود ، علیی أیِّ حیاللا کیلام امیام      

 رضوان الله علمه متمن و مورد قبول است .

خر کلامشان می فرمایند عیدم  وان الله علمه در آامام رض

 19که خبر یحمی بن حجاج  هاز به اجازه را از صحمحنم

 اسیتفاده   میی باشید    احکام العقود  ابواب  از   8از باب 

إن شاع آن را می خوانمم   فردا که  می توان  استفاده کرد

  الله تعالی ... .

 
 

  الحمد لله رب العالمین   صلی الله علی

 محمد   آله الطاهرين


